
می‌کــرد. سه‌شــنبه شــب ۱۷ مــرداد 1385مطابــق بــا ۱۳ رجــب، ولادت 
رژیــم صهیونیســتی،  امنیتــی  نیروهــای  )ع(،  علــی  امیرالمؤمنیــن 
ــه  ــری تلفــن همــراه یکــی از نیروهــای مقاومــت، توانســتند ب ــا ردگی ب
محــل علــی پــی ببرنــد. آن‌هــا بــه ایــن خیــال بودنــد کــه حــاج حســان 
در آن‌جــا قــرار دارد. دقایقــی طــول نکشــید کــه هواپیماهــای اســرائیل 
بــه منطقــه‌ شــیاح حملــه کــرده و بــا موشــک، آپارتمــان محــل ســکونت 
علی‌رضــا را هــدف قــرار دادنــد کــه طــی آن، ده‌هــا تــن دیگــر از مــردم 
شــدند.  مجــروح  نیــز  تعــدادی  و  رســیدند  به‌شــهادت  بی‌گنــاه 
ــن عملیــات شــادمان شــدند؛ چــون تصورشــان  صهیونیســت‌ها از ای
بــر ایــن بــود کــه ســرانجام توانســته‌اند حســان اللقیــس را هــدف قــرار 

ــه‌ قتــل برســانند. داده و ب
حســان  حــاج  زدن  دنبــال  بــه‌  به‌شــدت  کــه  صهیونیســت‌ها 
ــد، ســاختمانی را در منطقــه‌ شــیاح هــدف موشــک قــرار دادنــد  بودن
ــزرگ او -علی‌رضــا- در آن به‌شــهادت رســید. 6 مــاه پــس از  کــه پســر ب
ــه‌  ــر روحی ــه‌ ســخت دوم ب ــگ ۳۳ روزه و شــهادت علی‌رضــا، ضرب جن
حســان وارد شــد. دختــر ۱۵ ســاله‌اش -آیــه- بــر اثــر حادثــه فــوت کــرد. 
ــرای او بســیار گــران آمــد. حســان وابســتگی شــدیدی  ــن مســئله ب ای
بــه خانــواده داشــت، بــه‌ طــوری کــه خــودش بــا اتومبیــل فرزندانــش 

را بــه مدرســه می‌رســاند.

حاج حسان از زبان صهیونیست‌ها�
حســان‌اللقیس کســی اســت کــه رئیــس ســابق ســرویس اطلاعاتــی 
موســاد »مئیــر داگان« دربــاره‌ او گفتــه بــود: »قطعــاً او دلیــل اصلــی 
اســت کــه بــه حــزب‌الله قــدرت نظامــی‌ای داده کــه ۹۰ درصــد کشــورها 
از آن بی‌بهره‌انــد؛ یــا بــدون شــک او بــر ســاخت سیســتم پایــدار و 
ــا  ــرده اســت، ی ــه کار ک ــاد مغنی ــا حــاج عم مســتحکم در ســال ۲۰۰۶ ب
آن مــرد، مأمــور خریــد تجهیــزات نظامــی و تکنولوژیکــی حــزب‌الله 

اســت«.

ماجرای دیدار حاج حسان و امام خامنه‌ای�
ــک  ــش گفــت: حــاج حســان ی ــس از شــهادت او، یکــی از همرزمان پ
مــاه پیــش از شــهادتش بــه ایــران رفــت و در آن‌جــا بــه زیــارت حضــرت 
ــدار، حســان صــورت و  ــه‌ای شــتافت. در آن دی ــام ســیدعلی خامن ام
محاســن آقــا را بوســید و از حضــرت آیــت‌الله خامنــه‌‌ای درخواســت 
کــرد بــرای شــهادت او دعــا کننــد؛ حضــرت آقــا در پاســخ بــه خواســته‌ 
حــاج حســان گفتنــد: »مــن بــرای شــما دعــا می‌کنــم کــه عاقبــت 

به‌خیــر شــوید«.

همواره تشنه‌ علم و اطلاعات بود�
یکــی از خصوصیــات بــارز حــاج حســان ایــن بــود کــه هیــچ‌گاه و در 
برابــر هیچ‌کــس، وانمــود و اظهــار نمی‌کــرد کــه همــه چیــز را بلــد 
ایــن در  اســت و می‌دانــد. همــواره تشــنه‌ علــم و اطلاعــات بــود و 

می‌‌شــد. دیــده  به‌خوبــی  رفتــارش  و  اخــاق 
مثــاً اگــر کســی دربــاره‌ شــیوه‌ کار بــا تجهیــزات و یــا وجــود وســایلی 
جدیــد صحبــت می‌کــرد، مشــتاقانه می‌نشســت بــه حرف‌هــای او 
گــوش مــی‌داد و در ذهــن خــود آن را تجزیــه و تحلیــل می‌کــرد. برایــش 
ــم و آگاهــی‌اش چــه  ــرد کیســت و ســطح عل ــرق نمی‌کــرد آن ف هــم ف

میــزان اســت. مهــم حرفــی بــود کــه مــی‌‌زد.
 تابســتان ۱۳۷۵، یکــی از شــب‌ها، همــراه چندتایــی از بچه‌هــا، 
در بعلبــک شــام را میهمــان حــاج حســان در خانه‌شــان بودیــم. پــس 
از شــام، نشســته بودیــم بــه صحبــت و تعریــف خاطــرات. ناگهــان 
)چشــم  آی«  »فیــش  لنــز  یــک  به‌تازگــی  رســید.  به‌ذهنــم  چیــزی 
ــر از  ــا بهت ــودم ت ــده ب ــن خــود خری ــرای دوربین‌عکاســی کان ــی( ب ماه
مناظــر و مناطــق وســیع عکــس بگیــرم. لنــز را روی دوربیــن بســتم و 
دادم دســت حــاج حســان. خــوب کــه در آن دقیــق شــد، مشــتاقانه 
از  بــا آن می‌شــود  گفــت چنیــن لنــزی خیلــی به‌کارشــان می‌آیــد و 

حاج حسان اللقیس در حال نوشتن یادداشت یادگاری برای 
حمیدرضا داوود آبادی

شهید »علیرضا اللقیس« فرزند شهید » حسان اللقیس«

فرمانده حسان اللقیس در کنار شهید عماد مغنیه

حسان‌اللقیس کسی 
است که رئیس سابق 

سرویس اطلاعاتی 
موساد »مئیر داگان« 

درباره‌ او گفته بود: 
»قطعاً او دلیل اصلی 
است که به حزب‌الله 

قدرت نظامی‌ای داده 
که ۹۰ درصد کشورها 

از آن بی‌بهره‌اند؛ یا 
بدون شک او بر ساخت 

سیستم پایدار و 
مستحکم در سال ۲۰۰۶ 

با حاج عماد مغنیه کار 
کرده است، یا آن مرد، 
مأمور خرید تجهیزات 
نظامی و تکنولوژیکی 

حزب‌الله است«
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